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  چكيده

ايـن رويكـرد در   . انتقادي جديد بحث شـده اسـت   در اين مقاله درباره نظريه

هاي پست مدرنيسم بر تفكر انتقادي و به منظور بازگشت به سنت پاسخ به شبهه

بـه   صـاحبان ايـن نظريـه،   هدف اصـلي  . اوليه مكتب فرانكفورت مطرح شده است

چالش كشيدن شكاكيت و بدبيني نگرش پسا انتقادي پست مدرنيسـم و احيـاي   

اهميـت و ضـرورت انطبـاق بـا شـرايط       ،نظريه انقادي جديد. استتفكر راديكال 

آنكـه  خواهد به اصول پايبند بماند، بينظريه مي اين. جديد را تشخيص داده است

 ،اين طـرز تلقـي   .هاي مكتب فرانكفورت را نايده بگيردضرورت بازنگري در نظريه

سـوق داده  » تداوم در عين تغييـر «نظريه انتقادي جديد را به سمت دفاع از اصل 

داري متـأخر،  اين ديدگاه از ارائه يك راه حـل راديكـال بـراي نقـد سـرمايه     . است

كنـد و در عـين حـال    انتقـادي و پسـت مدرنيسـم، دفـاع مـي      افراسوي تفكر پس

  .ملاحظات جديدي را در برنامه خود گنجانده است

  

انتقـادي، بازانديشـي،   طلبـي، ارتـدوكس، پسـا     گرايي، اصلاح آگاهي، بازسازي: كليدي هاي ه  واژ
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  سياسي -يفلسف -باورهاي ديني: ايران و افلاطون

هاي چپ در اروپا و ايالات متحده دوباره شـروع  پس از يك دوره وقفه، بازگشت به تئوري

خـواه نـاخواه روشـنفكران وابسـته بـه ايـن        ،شوك ناشي از فروپاشي شوروي. شده است

اغلب ايـن روشـنفكران در   . ار به تأمل در تفكرات سابق خود كردهاي فكري را واد جريان

هـا و خـط    هـا، سياسـت  تغييرات كلي كرده و تحـول برنامـه   ،نهايت پذيرفتند كه شرايط

هـاي راديكـال در پاسـخگويي بـه      جريان ةالبته هم. هاي حزبي اجتناب ناپذير است مشي

هـاي   يش پراكندگي فكري جنبشبه همين دليل شاهد افزا. اين نياز به يك مسير نرفتند

دستكم دو پيامد مهـم بـه    ،اين پراكندگي در آراي چپ. گرا در دو دهه اخير هستيم چپ

كنند كه هسته  هاي راديكال با همه توان تلاش مي از يك سو، ديدگاه. همراه داشته است

 صورت انسجام خود را از دست خواهنـد  سخت ايدئولوژي خود را حفظ كنند، زيرا در اين

گر ايـن  هاي كمكي و توجيهحساسيت آنها نسبت به حفظ نظريه ،ولي از سوي ديگر. داد

  .پذيري در آرايشان افزايش يافته است امكان انعطاف و هسته كمتر شده

رويكردهـاي معاصـر چـپ را ميتـوان بـه سـه گـروه         ،پذيريبر اساس ميزان اين انعطاف

2»طلب اصلاح« 1،»ارتدوكس نو«
در ايـن ميـان هـواداران    . تقسيم كرد 3»بازسازي گرا«و  

ها بايـد بـا    ها و سياستارتدوكس نو معتقدند كه اصول اوليه تغيير نيافته بلكه خط مشي

و چشـم پوشـي از   » پراگماتيسم محـض «به گفته آنان . توجه به شرايط جديد تغيير كند

لـوگيري  اينان هدف اصلي را همچنان ج. اصول اوليه ماركسيسم اقدامي خيانت آميزست

هاي  هدف ديگر آنان احياي جنبش. دانند داري مياز استحاله پيدا كردن در نظام سرمايه

. اسـت داري  سوسياليستي اعتراضي در سراسر جهان به منظور لطمه زدن به نظام سرمايه

هـاي سياسـي مائوئيسـتي در ايـن      حزب كمونيسم روسيه، احزاب تروتسكيستي و جريان

ش ارتدوكس نو در مقايسه با دو رويكرد ديگر، نسبت بـه گذشـته   نگر. گيرندرده قرار مي

  .كندكمتر احساس ناراحتي مي

                                                 
1  - Neo orthodoxy 

2- Reformist 

3  - Reconstructivist 
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 ـقـرار دار  انطلب ـ در سوي ديگر، اصـلاح  ان راديكـال معتقدنـد كـه زمـان     طلب ـ اصـلاح . دن

بازانديشي در برخي اصول اوليه فرا رسيده و بايـد برخـي افكـار قـديمي را يكسـره كنـار       

ديگر به لحاظ سياسي موثر نيستند بلكه چون منسـوخ شـده و    نه به خاطر اينكه. گذارد

گروه دوم معتقدند كه مسائل تغيير نكرده، ولي راه حلهاي سـنتي بـراي   . غيرقابل دفاعند

رو، بايـد بـه    از ايـن . اين مسائل عينيت خود را از دسـت داده و ديگـر كـاربرد نـدارد     حل

هـاي  ريـه ظر علـوم اجتمـاعي و ن  اي نو نگريست و بـه دسـتاوردهاي اخي ـ  مسائل به شيوه

آنچه اهميت دارد، حفـظ انسـجام راديكـال در    . غيرماركسيستي توجه بيشتري نشان داد

هـاي   در سـال  طلـب  اصلاحهاي  بدين ترتيب، راديكال. عين اصلاح ابزارهاي تحليلي است

گرايي، چنـد فرهنگـي و    هاي فمينيستي، تبارشناسانه، كثرت اخير توجه زيادي به نگرش

نـام   1»رئاليسم انتقـادي «توان از مي طلب اصلاح هاي از ميان راديكال. اند ه نشان دادهغير

مارگـارت   ،3كولين هـي  ،2روشنفكران وابسته به اين جريان فكري مانند روي باسكار. برد

با در آميختن رئاليسم فلسفي و استعلاءگرايي كانتي  6و باب جزوپ 5ديويد مارش ،4آرچر

هـاي  نمونـه . انـد ماركسيسم دست پيدا كـرده  زبه تركيب جديدي ا هاي ماركسبا نظريه

يـر  هـاي ماركسيسـت، پـي   وبـري  -تـوان در نـو   را مي طلب اصلاح هاي ديگر اين راديكال

 .و راه سوم گيدنز مشاهده كرد 7بورديو

دانـد و  گرا، در تقابل با اين گروه، اصلاحات پيشنهادي آنان را كافي نمـي رويكرد بازسازي

ايـن رويكـرد بـا    . اسـت ي راديكـال  شناس ي و شناختشناس ار تحول بنيادي هستيخواست

الهام گرفتن از پست مدرنيسم و پسـا سـاختارگرايي، حتـي در مـواردي، هسـته سـخت       

تفكرات ماركسيستي را به چالش گرفته و خواستارجايگزيني آن با تفكـرات شـبه پسـت    

 ـ. استمدرنيستي  ه هايدگريسـم در ماركسيسـم، پسـا    در اين زمينه براي نمونه ميتوان ب

ماركسيسم لاكلاو و موفه و بودريار، گروه ماركسيسـم امـروز در انگلسـتان و ماركسيسـم     

                                                 
1  - Critical realism 

2 - Roy Bhaskar 

3 - Colin Hay 

4 - Margaret Archer 

5 - David Marsh 

6 - Bob Jossop 

7 - Pierre Bourdieu 
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آلتوسـر در  . ستا افكار ماركسيسم پيشامدي از آلتوسر الهام گرفته. رداشاره ك 1پيشامدي

زنـدگي خـود، بخصـوص تحـت تـأثير افكـار اپيكـور و ماكيـاولي، از          هـاي  واپسين سـال 

اش فاصله گرفت و بر اهميت نقش عامليت و پيشامدهاي ساختارگرايانه قبلي هاي ديدگاه

ماركسيســم پيشــامدي چنــان بــه ماكيــاولي و . ردكــ اقتضــايي و حتــي تصــادف تاكيــد

  .اپيكوريسم ميدان داد كه فضا براي ماركس كاملاً تنگ شده است

پيكـار ايـن سـه جريـان      م راهاي راديكال در قرن بيست و يكانديشه ةبه طور كلي، آيند

هاي راديكال با قرار گرفتن در يكي از ايـن  البته هر يك از نظريه. متعارض رقم خواهد زد

ها طبعاً نگرش خاصـي در مـورد چيسـتي و دامنـه بـازنگري در ماركسيسـم خواهـد        رده

 هاي موجود در راديكاليسـم بنديتوان صفبندي بالا ميرو، به كمك تقسيم از اين. داشت

يعنـي نظريـه انتقـادي را بررسـي      هـا  مقاله تحول يكي از گرايشاين در . را مشخص كرد

پرسش اصلي مقاله اين است كه نظريـه انتقـادي چگونـه خـود را بـا تحـولات        .كنيممي

سياسي جهان در ابتداي قرن بيست و يكم انطباق داده است؟ در اين رابطـه بـه    -فكري 

اخيـر خـواهيم    هـاي  ن نظريه انتقادي در سـال ودرگيري جريان نويني در  چگونگي شكل

رسد، جريان مزبور به تدريج بـه جريـان مسـلط در نظريـه انتقـادي      به نظر مي. پرداخت

 - 2يعني نظريه انتقـادي جديـد   -همينطور پيشنهادهاي جريان مزبور . استتبديل شده 

بـا ديـدگاه    براي غلبه بر بحران ماركسيسـم، روايـت آن از نظريـه انتقـادي و نسـبت آن     

 .كنيمگزاران مكتب فرانكفورت را بررسي مي بنيان

 

  مباني نظريه انتقادي جديد

به يكـي از ايـن دو موضـوع     شود، احتمالاًاستفاده مي» نظريه انتقادي«وقتي از اصطلاح 

نخست، نظريه انتقادي به عنوان يك نظريه نوماركسيسـتي بـراي تحليـل    : شوداشاره مي

در . با نام مكتب فرانكفورت پيوند خورده اسـت  ،اين رشته مطالعات داري پيشرفتهسرمايه

دوم، نظريـه انتقـادي بـه    . باشـد اين حالت، هدف نظريه انتقادي تحليل جامعه مدرن مي

در ايـن حالـت نظريـه انتقـادي بـه صـورت       . عنوان رويكـردي نظـري بـه ماهيـت علـم     

                                                 
1 - Aleatory Marxism 

2 - New critical theory 
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د و موضوع اصلي آن ماهيـت  شوتعريف مي» هاي درباره ماهيت علوم اجتماعي هفرانظري«

در اين مقاله به بعـد  . ي، تجربه و ارزش، رابطه علم و فلسفه و نقد دانش استزپردا نظريه

داري مورد بحث نخست خواهيم پرداخت و رابطه نظريه انتقادي با نقد راديكال و سرمايه

. شـود مـي  از اين منظر، ميان نظريه انتقـادي و راديكاليسـم پيونـد برقـرار    . گيردقرار مي

هاي سي و چهـل  هاي راديكال در دهههربرت ماركوزه نسبت نظريه انتقادي را به انديشه

او ايـن مقطـع را بـا توجـه بـه      ) 134 :1968مـاركوزه،  . (رسـاند قرن نوزدهم ميلادي مي

تعريفي كه از نظريه انتقادي بر مبناي دو اصل ديالكتيك و نقد اقتصـادي سياسـي دارد،   

  .)282 :1968ماركوزه، ( انتخاب كرده است

شـود،  قبل از هر چيز با شاخص انتقادي بـودن بازشـناخته مـي   » نظريه انتقادي«مفهوم 

كننـد، در   اسـتفاده مـي  » انتقـادي «و » نقـد «هاي وقتي اعضاي مكتب فرانكفورت از واژه

در كنـار آن،  . درجه نخست منظورشان نقد سياسي و اقتصـادي وضـعيت موجـود اسـت    

هاي رهايي از سلطه نيز مـورد توجـه قـرار    ر سياسي و اجتماعي و شيوهگنيروهاي سلطه

هـا در  بازنموني عمـق نـابرابري   ةنظريه انتقادي از ابتدا دغدغ) 9: 2004راش، . (گيردمي

هـايي بـراي رهـايي از    ميان انسانها را داشت و در مراحل بعـد درصـدد ارائـه راه و روش   

اي بـراي  هايي بـه صـورت بـين رشـته     ور، استدلالبه اين منظ. داري بازاري برآمدسرمايه

روان، زبان، هنر، فرهنـگ   ،مختلف زندگي روزانه هاي نشان دادن دامنه سركوب در عرصه

اولويت اقتصاد سياسي براي شناخت و تبيين موقعيت  اين نظريه. و اقتصاد شناسايي كرد

ر جامعـه بـه عوامـل    ممتاز قشرهاي بالاي جامعه را كافي ندانست و براي تبيين سلطه د

همينطور سلطه بر طبيعت را مورد انتقاد قرار داد، . فرهنگي و شناختي بيشتر تأكيد كرد

رابطـه علـم و سـركوب     ،گرايـي  هاي جديد رهايي را معرفي كرد و بـا انتقـاد از اثبـات   راه

  ).321 :1994بروند، . (اجتماعي و سياسي را مطرح كرد

ويكردهاي راست كيش در سوسياليسم مرزبندي كـرد و  نظريه انتقادي از همان ابتدا با ر

سيطره فكري مـاكس هوركهـايمر و تئـودور    . داري رسيدبه شيوه نقد متفاوتي از سرمايه

دو توانسـتند نظريـه    ايـن . آدورنو بر مكتب فرانكفورت در تحكيم آن نقش بسزايي داشت

 آنـان ز مـرگ  پـس ا . انتقادي را به صورت يك مكتب و حلقه فكري مستقل حفظ كننـد 

اينك به . مكتب انتقادي به حيات فكري خود، اين بار تحت نفوذ فكر هابرماس، ادامه داد
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گيـري هابرمـاس از   در واكـنش بـه فاصـله   . رسد اين وضعيت در حال تغيير باشدنظر مي

ماركسيسم و گرايش وي به ليبراليسـم، جريـان نـويني در درون نظريـه انتقـادي شـكل       

پـردازان   ش به تدريج و در طـول دو دهـه نسـل جديـدي از نظريـه     اين گراي. گرفته است

  .برندنام مي» نظريه انتقادي جديد«عنوان  آنان بهانديشة جوان را پديد آورده كه از 

نياز بـه بازگشـت بـه    ) 1: اين نسل جديد بر اساس سه خواسته شكل گرفته استانديشة 

) 2. اين نظريه منسوخ شده است سنت اوليه نظريه انتقادي، ضمن كنار گذاردن آنچه در

گر هاي توجيهانتقاد از انديشه) 3احياي انديشه رهايي و تفكر آرمانشهري نظريه انتقادي 

، داگـلاس  1اسـتفان اريـك برونـر   : افراد شاخص نظريه انتقادي جديـد عبارتنـد از  . سلطه

جيمـز  ، 7، بـن آگـر  6، راسـل لـوكس  5، تيموني لـوك 4، رونالد آرونسون3، پل پيكون2كلنر

اين نظريه پردازان با وجود همه اختلاف نظرهايشان در يـك نكتـه همداسـتانند    . 8مارش

گونـه خلاصـه كـرده     يكي از افراد نزديك به اين جريان آنرا ايـن » نيكلاس كمپريس«كه 

  :است

نياز به بازگشت به خويشتن، نياز به اينكه به منابع مفهومي و هنجاري متعلق بـه خـود   «

كمپـرديس،  (» ايـم ي كه ارتباط ما با آنها قطع شده و با آن بيگانه گشـته منابع. بازگرديم

2006: xi(.  

  :له همين موضوع را به شكل ديگري بيان كرده استحن اين نايكي ديگر از هوادار

آيا سرانجام خواهيم توانست اميدهاي خود را بسازيم و بديلي پديد آوريـم يـا اينكـه بـا     «

  .)29 :2001پاريس، (» ن، آن را خواهيم كشتخيانت به گذشته و از ياد برد

اما اگر نظريه انتقـادي بخواهـد بـه صـورت يـك امكـان تئوريـك جـدي بـاقي بمانـد و           

اين بديل، قبـل از  . اي جز ارائه يك بديل راديكال ندارداميدهايش را زنده نگاه دارد، چاره

                                                 
1 - Stephen Eric Bronner 

2 - Douglas Aronson 

3 -Paul piccone 

4 - Ronald Aronson 

5 - Timoty Luke 

6 - Russel Lukes 

7 - Ben Agger 

8 - James marsh 
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 ـ ا. استوار اسـت » تحول بنيادي«ضرورت  انديشةهر چيز بر پايبندي به  راسـتي در  ه مـا ب

تا چه حد امكـان پذيرسـت؟ زيـرا بـه خـاطر      » تحول بنيادي«شرايط حاضر دفاع از ايده 

بسيار دشوار شـده  » تحول بنيادين«امروزه دفاع از ايده  ،وجود دو ديدگاه ظاهراً متعارض

كـاران اسـت، دوران   هـا و محافظـه   طبق ديدگاه نخست كه مـورد حمايـت ليبـرال   . است

رسيده و چشم اندازي براي تحول اساسي در مناسبات بشري قابل تصـور   ها به سر انقلاب

» پايـان تـاريخ  «توان در چارچوب ايـده   ديدگاه را مياين تر اگر چه شكل افراطي. نيست

كـاران  هـا و محافظـه   ولي همين مضمون كم و بيش در آثار اغلـب ليبـرال  . فولكويا يافت

انـد كـه از اصـول ليبـرال دموكراسـي      يدر يك كـلام، اينـان مـدع   . شودمعاصر يافت مي

ديدگاه دوم يعني پست مدرنيسم، ظاهراً نقطه عزيمت متفاوتي دارد . توان فراتر رفت نمي

. رسد، يعني نفي امكان تحـول بنيـادي  اي شبيه ديدگاه نخست ميولي در عمل به نتيجه

ن وجـود  در عمـل امكـا   1»پايـان بي هاي تاريخ«هاي پست مدرن با سخن گفتن از  نگرش

بـه عـلاوه از   . كنندساز و تحول بخش براي وضعيت فعلي را نفي مي  انريك جايگزين دو

. ميسـر اسـت  » فـرا روايـت  «دفاع از تحول بنيادي تنها در قالب  ،ديدگاه پست مدرنيسم

انكـار  » متافيزيـك حضـور  «و » كـلام محـوري  «رهـايي را بـا انـگ     انديشةآنان هر گونه 

پـذيرد زيـرا ايـن    گيرد ولي نميديد اين رويكردها را جدي مينظريه انتقادي ج. كنند مي

اگر چـه امـروز كمتـر انديشـمند     . اندازندداري را به تعويق ميرويكردها مبارزه با سرمايه

توان يافت كه خـوش بينـي مـاركوزه را در مـورد نزديـك       وابسته به نظريه انتقادي را مي

» تـرين انقـلاب سراسـر تـاريخ    اديكـال ر«يا همان » يك انقلاب دوران ساز جهاني«شدن 

تواند مـانع ناخرسـندي از فقـدان    باور داشته باشد ولي اين امر نمي) 2 :1972ماركوزه، (

شود كه پديدار شـدن چنـين   نه يادآور مييبرونر در اين زم. يك پروژه عملي تغيير گردد

 ـ . كار نسبت دادوضعيتي را نبايد تنها به پيروزي نيروهاي محافظه ن موضـوع بـه   حتـي اي

شود بلكـه مسـئله ايـن    كلي و جهاني رهايي بخش نيز مربوط نمي» كارگزار«فقدان يك 

 :1994برونـر،  . (كندپيدا مي» 2ترياهلي شده«است كه نظريه انتقادي روز به روز حالت 

  .است» نقد«پاسخ نظريه انتقادي جديد به اين وضعيت، عمق بخشيدن به ) 321

                                                 
1 - Unending histories 

2 - Domesticated 
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  ه نقدضرورت تعميق بخشيدن ب) 1

سخن گفت؟ امروزه تحت تأثير مباحث » نقادي«و  »نقد«توان از مفهوم راستي ميه آيا ب

، گروهي از انديشـمندان از ورود بشـر بـه دوره    ساير مكاتبپست مدرنيسم و هايدگري و 

ويژگي اصلي اين دوره نقد وجودي زبان يـا نقـد   . آورندسخن به ميان مي» پسا انتقادي«

اين نوع تلقي به همـراه خـود نـوعي شـكاكيت در     . ه تاريخي استعقل حاكم بر يك دور

مورد امكان نقد عقلاني آورده است و در ضمن مبنايي براي يك نظريه جديـد اخلاقـي و   

سياسي پديد آورد كه نسبت به امكان وجود يـك فلسـفه يـا نظريـه سياسـي و اخلاقـي       

چ مبنايي براي سـامان  و در نتيجه زير بار هي) Vii :1990كلي، (منسجم مشكوك است 

از نظريـه انتقـادي جلـوه    » فراگـذري «در ابتدا ايـن امـر نـوعي    . رودنمي» نقد«دادن به 

اخيـر   هاي گفتمان. نيز تعبير كرد» انهدام نقد«توان آن را نوعي ولي در واقع مي. كند مي

بـه   اضافه نقد ادبي فرانسوي است،ه كه عمدتاً برخاسته ار پست مدرنيسم ب» نقد«درباره 

امـروز  » نقد«ها به  اين رهيافت هاي به هر حال، ديدگاه. اين پسا انتقادگرايي تمايل دارند

خواهد از نقد و توان پرسيد چگونه يك طرز تفكر خاص را كه ميبسيار رواج دارد، اما مي

رسميت شناخت؟ البتـه نظريـه   ه به عنوان پيشتاز نقادي جديد ب توان مينقادي فراگذرد 

دهـد زيـرا آن را   هاي نقد پسـت مدرنيسـيتي نشـان نمـي    يد تمايلي به شيوهانتقادي جد

  .داند استحاله يافته در يك جريان در ذات خود غير انتقادي مي

  

 و عقلانيت 1بازانديشي) 2

متمـايز   2هاي پسا انتقادي و پيشا انتقـادي تاكيد بر بازانديشي، نظريه انتقادي را از نظريه

بنيانگذاران اين . ين امر را براي نظريه انتقادي به ارمغان آوردمكتب فرانكفورت ا. كندمي

كردند كه بايد در مورد شرايط موجود دسـت بـه   مكتب همواره از اين ديدگاه حمايت مي

پيونـدهاي نـامرئي    ،به خاطر وجود امكان بازانديشـي ) 82 :1993الكوف، (بازانديشي زد 

نظريـه انتقـادي هيچگـاه    . ده اسـت حفـظ ش ـ » عقلانيـت «ميان نظريه انتقادي و مفهوم 

رو، در تقابـل بـا    از ايـن  ،درصدد نفي عقلانيت برنيامد و اكنون نيز چنـين قصـدي نـدارد   

                                                 
1 - Reflexivity 

2 - Pre - critical 
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اين ميل در آثار پيشـگامان  . گيردپسا انتقادي قرار مي هاي پست مدرنيسم و ساير جريان

  :خوردمكتب فرانكفورت نيز به چشم مي

گذارد كه رشد آزاد فرد منوط به به هر حال، فلسفه ديالكتيك جدي فرض را بر اين مي«

  .)224 :1976هوركهايمر، (»  اي عقلاني براي جامعه استهدوجود شالو

  

  آزادي و بهبودي زندگي اجتماعي) 3

آنچـه در   .اسـت » انتقاد«و » آزادي«در اين ميان، آنچه اهميت دارد، نسبت موجود ميان 

دارد، اهميـت نقـد بـراي بهبـود زنـدگي       را زنـده نگـاه مـي   » نقـادي «ي امروز پروژه دنيا

وجه بازانديشانه اين نظريه نيز مويد اهميت مسأله شـناخت و بـازنگري در   . هاست انسان

با توجه به اين موضوع و اهميت رابطه شناخت . افكار به منظور كسب آزادي بيشتر است

گري نظريـه انتقـادي   ي از سوي ديگر، بن آگر از ميانجيو آزادي از يكسو و نقادي و آزاد

به  .)17 :1989: آگر(آورد بين انديشه آزادي و واقعيت يك دنياي آزاد سخن به ميان مي

نياز » بسط و گسترش آزادي در جهان واقعي«و » انديشه آزادي«عبارتي، تا هنگامي كه 

نظريـه انتقـادي از ايـن    . اهـد بـود  نظري داشته باشد، به نظريه و نقد نيـاز خو به ميانجي

كند و خلاف نظريـه سـنتي، صـرفاً بـه دنبـال يـك        جانبداري مي» نقد«موضع از مفهوم 

هوركهـايمر،  (فني پاسـخ گويـد    هاي خواهد فقط به پرسشنيست يا نمي» ابزار تحليلي«

1976 :214(.  

  

  تقدم كل بر جزء) 4

روي از ميـراث مكتـب فرانكفـورت    شود كه نظريه انتقادي جديد به پيهمه باعث مي اين

در حـالي كـه رويكردهـاي    . همچنان به شناخت كل در مقابل شناخت جزء اولويت دهـد 

گراي معاصر اعتقاد بـه وجـود    ساختارگرايي، پسا ماركسيستي، پراگماتيستي و كثرت پسا

از ديدگاه نظريـه انتقـادي بـدون    . دانندمي2»تماميت خواهي«ها را مترادف با  1»كليت«

اصولاً مسـير آزادي و رهـايي    ،ئل بودن به وجود كلها، شناخت كل و نقد تمام عيار كلقا

                                                 
1 - Totality 

2 - Totalitarianism 
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ايـن طـرز   . انگـارد پست مدرنيسم اين نكـات را يكسـره ناديـده مـي    . گشوده نخواهد شد

ايـن رويكـرد در مـورد فـرا روايـت ارتبـاط        هـاي  برخورد پست مدرنيسم با كل با ديدگاه

هـراس دارد و  » تصوير بـزرگ «پردازي درباره يك  يهپست مدرنيسم از نظر. نزديكي دارد

  .ها دلخوش است به غرق شدن در دنياي كثرت

  

1فاعل شناسايي) 5
 

دامنه اختلاف نظريه انتقادي جديد با پست مدرنيسـم از مسـائل كـل بـه مسـأله فاعـل        

وجود داشته باشد، لابد فاعل شناسـا نيـز بـراي    » كل«اگر . كندشناسايي امتداد پيدا مي

كنـد بلكـه در   حمله مـي » كل«پست مدرنيسم نه تنها به . هم آن قابل تصور خواهد بودف

به علاوه در ايـن  . داردامكان شناسايي آن توسط يك فاعل شناسا نيز ترديد جدي روا مي

» انسـان «ها پست مدرنيست. است مسئله بار شدن» انسانيت«و » انسان«ديدگاه مفهوم 

آنهـا  . داننـد و امري اجتماعي و تاريخي و چند پاره ميرا موجودي داراي جسم، جنيست 

اند بلكه اصولاً اصالتي براي فاعل شناسـا قائـل   نه تنها از فاعل شناسايي مركز زدايي كرده

  .دانندنيستند و آن را بر ساخته زبان، جامعه فرهنگ و تاريخ مي

با توجه بـه اينكـه در    .فاعل شناسا باور دارد 2در مقابل، نظريه انتقادي جديد به استقلال

فكـري در غـرب شـروع شـده و      هـاي  حال حاضر ارجاع به فاعل شناسا در ميان جريـان 

ميراث ساختارگرايي و پسا ساختارگرايي در زمينه مركز زدايي از فاعل شناسا بـه تـدريج   

ي مانند نظريه انتقادي جديـد در آينـده در   هاي رود كه جريانشود، انتظار ميتضعيف مي

اين امر شـايد باعـث شـود كـه در آينـده      . ظريه فاعل شناسايي ايفاي نقش كننداحياي ن

البته دفـاع نظريـه   . اهميت فاعل شناسايي در علوم اجتماعي بيشتر مورد توجه قرار گيرد

سنتي كه بـه فاعـل    هاي انتقادي از فاعل شناسا به هيچ وجه به معناي بازگشت به نظريه

در . نگريسـتند، نخواهـد بـود   و داراي وحدت محض مـي شناسا به مثابه امري خود بنياد 

مجموع، نظريه انتقادي جديد معتقد است كه يورش به فاعل شناسايي پيامدهاي بسـيار  

نــاگواري بــراي مفهــوم ذهنيــت، عامليــت، آزادي و رهــايي در بــردارد و در عــين حــال  

                                                 
1 - Subject 

2 - Autonomy 



  71/  فراسوي پست مدرنيسم و انديشه پسا انتقادي :نظريه انتقادي جديد         

مفهـومي مجـدد   داند و خواستار صورت بندي تعبيرهاي سنتي از فاعل شناسا را نابود مي

  ).86: 2001كلنر، ( استفاعل شناسايي 

  

  فرد و فرديت) 6

كه نظريه انتقـادي جديـد    استدو ويژگي فاعل شناسا  »توانايي بازانديشي«و  »عامليت«

توان در پايبندي  عينيت اين موضوع را مي. تواند از آن چشم پوشي كندبه هيچ وجه نمي

1»خـود بـودن  « معاصـر بـه مفهـوم    هاي اين طيف از راديكال
بـراي ايـن   . مشـاهده كـرد   

و احساسـي كـه بـه    » فـرد «كند، نقش وجود گونه كه گوتليب اشاره مي ها، همان راديكال

) 154: 1993گوتليـب،  (اش دارد، بسيار مهم اسـت  در تعلق به طبقه» خود«عنوان يك 

همـاني بـا نهادهـاي     همين احساس خود بودن ميتواند در شرايط خـاص فـرد را از ايـن   

هاي شكاك نسبت به عامليت فاعل شناسا چنين امكـاني را نـابود   نظريه. موجود باز دارد

فاعـل  «نظريه انتقـادي جديـد، بـه پيـروي از بنيادگرايـان مكتـب انتقـادي، از        . كنندمي

گويد كه اولاً قادر به نقد تماميـت خـواهي اسـت و دوم از    سخن مي» شناساي بازانديشي

  .كندري انتقاد ميداحل شدن در جامعه سرمايه

  

  آگاهي) 7

گـردد بلكـه   از اين طريق نظريه انتقادي جديد نه تنها به مفهـوم فاعـل شناسـا بـاز مـي     

هاي راديكال در غرب به بوته اخير در فلسفه هاي كه در سال(را » آگاهي«اهميت مفهوم 

ز يـك  لااقل ا» آگاهي«اين بازگشت به مفهوم . كنداحياء مي) فراموشي سپرده شده است

همينكـه عـاملان اجتمـاعي بـه صـورت جمعـي بـه ماهيـت         . لحاظ مفيـد خواهـد بـود   

دستكم قـادر خواهنـد بـود     ،يابندن آگاهي ميآهاي اجتماعي آگاهي و نتايج مندي قاعده

هـا و موانـع گذشـته را از ميـان      كه شكلي از كنش پديد آورند كه بخشـي از محـدوديت  

  .)15: 1993گوتليب، (بردارد 

دانسـته و بـين   مـي » جسـتجوي آزادي «تقادي همواره خود را ملزم و متعهد به نظريه ان

ي را در جايگـاه مطلـق و فاعـل    هكند، ولي هيچگـاه آگـا  آزادي و آگاهي رابطه برقرار مي

                                                 
1 - Self - hood 
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بلكـه آگـاهي را مـدام در حـال تجديـد و      . دهدشناسا را در جايگاه داناي مطلق قرار نمي

فلسـفي   هـاي  تـلاش «. تا حوزه فلسـفه گسـترش داد   آدورنو اين مهم را. داندبازنگري مي

اين توهم كه قدرت تفكـر بـراي فـرا چنـگ آوردن     : اندقبلي كار خود را با اين آغاز كرده

تواند خود را در متن واقعيتي بـاز  گري نميهيچ عقل توجيه. تماميت امر واقع كافي است

اي عقل تنها به شـيوه . دكنيابد كه نظم و شكل آن هر گونه دعوي به عقل را سركوب مي

كند و فقـط در قالـب رد پاهـا و    جدلي خود را در مقام واقعيت تام به فرد عالم عرضه مي

تواند مهياي اين اميد باشد كه سرانجام روزي با واقعيت درسـت  هاست كه عقل ميويرانه

  .)33: 1386آدورنو، (و به حق رو در رو خواهد شد

  

  ودر جستجوي هويتي ن: گيرينتيجه

هـاي  ها في نفسه آمـوزه اگر چه نظريه. زندها را رقم ميها، در نهايت، انديشهنبرد انديشه

هـاي ديگـر مطـرح    ها با توجه بـه آمـوزه  خود را دارند، ولي نبايد از ياد برد كه اين آموزه

نظريـه انتقـادي جديـد در    . به علاوه موقعيت زماني و مكاني نيـز اهميـت دارد  . شوند مي

رهـايي و غيـره مطـرح     ،كـل  ،فاعل شناسـا  ،آزادي ،اي خود را درباره آگاهيشرايطي تزه

خـاص خودشـان را در ايـن     هـاي  رقيب، بـه نوبـه خـود، ديـدگاه     هاي كند كه گرايشمي

. انـد ها در فضاي فكري و سياسي خاصـي مطـرح شـده    اين ديدگاه. دهد ها ارائه مي زمينه

كـه   هنگـامي  ،فكري با ايـن برآينـد   ايه بدون ترديد، برآيند فعلي نيروهاي ميان جنبش

انتقادي جديد بـيش از   در واقع، نظريه. مكتب فرانكفورت تأسيس شد، كاملاً تفاوت دارد

گر عقايد سلف خود باشد، واكنشي بـه فضـاي فكـري    آنكه صرفاً باز توليد كننده يا تأويل

ضـوع نـوعي   همـين مو . پـذيرد و در عين حال از اين فضا به شدت تأثير مي استمعاصر 

بـه  . كنـد و طرز برخورد، بين نظريه انتقادي جديد و سلف خود ايجاد مـي  تفاوت در نگاه

د، واقعيـت  ن ـگويدر انديشه راديكال سخن مي» آگاهي«طور مثال، وقتي اينان از اهميت 

زيـرا در فاصـله   . كرد، فرق داردآنها با موقعيت آدورنو، وقتي از همين موضوع صحبت مي

» آگـاهي «نظريه انتقادي جديد، ساختارگرايان و پسا ساختارگرايان مفهـوم  بين آدورنو و 

توانـد بـه سـادگي از كنـار     طبعاً نظريه انتقادي جديد نمي. اندرا به سختي به نقد كشيده

  .اين موضوع بگذرد
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به هر حال، نظريه انتقادي جديد مانند هر نظريه ديگري، خواه نـاخواه مجبـور اسـت بـه     

را نايـده   در ميان روشـنفكران و انديشـمندان احتـرام بگـذارد و آن     فضاي فكري موجود

اين امر خواه ناخواه مستلزم . زيرا در غير اين صورت از سوي آنان طرد خواهد شد. نگيرد

به هـر حـال، فشـارهاي    . فكري است هاي انعطاف پذيري و برقراري گفتگو با ساير جريان

مكتـب فرانكفـورت    هـاي  از بعضـي ديـدگاه  محيطي نظريه انتقادي جديد را وادار كـرده  

نخسـت، بنيانگـذاران   : بخشـند در اين ميان، دو عامل به اين روند شتاب مي. تخطي كند

مكتب فرانكفورت خود نيز، در صورت لزوم، از بازنگري و انطباق با شرايط ابايي نداشـتند  

گنجاندند يا بـا   و به همين دليل به آساني عقايد هگل و كانت و هوسرل را در برنامه خود

از ايـن لحـاظ، نظريـه انتقـادي جديـد بـه       . وبر، زيمل، كرش و لوكاچ وارد گفتگو شـدند 

اخيـر دربـاره حقيقـت،     هـاي  توجـه آنـان بـه ديـدگاه    . جويـد پيشينيان خود تأسـي مـي  

دوم، اصولاً مكتب فرانكفـورت از ابتـدا فاقـد    . و گفتمان از اين جمله است شناسي هستي

واحـد و مشخصـي    شناسـي  ره به اينكه نظريه انتقـادي روش وارنو همآدو. يكپارچگي بود

اين امر بـاب تجديـدنظرطلبي را در   ) 127: 200استريك، (كرد داشته باشد، اعتراض مي

تواند با دستاويز فقدان يكپـارچگي،  اكنون نظريه انتقادي جديد نيز مي. اين مكتب گشود

ات منسـوخ مكتـب فرانكفـورت دربـاره     يي نظرختر عقايد ديگران را جذب كند يا برآسان

  .فلسفه تاريخ را كنار گذارد

نظريه انتقادي جديد ترجيح ميدهد كه نه به گذشـته كـاملاً وفـادار بمانـد و از تحـولات      

در اين ميـان، آنچـه   . زمانه عقب بماند و نه همرنگ جماعت شود و اصول را زير پا گذارد

هـاي پيشـينان بـراي    هسته سخت نظريـه براي نظريه انتقادي جديد اهميت دارد، حفظ 

رو، اينان از ميان سه گرايش ابتـداي   از اين. تداوم بخشيدن به هويت نظريه انتقادي است

. اين رويكرد به تداوم در عين تغيير بـاور دارد . دهندي تمايل نشان ميطلب اصلاحمقاله به 

از  منظـور  كـه  ر يافتهترين تعبير در اين خصوص را بتوان در قالب اصطلاح گادامبشايد 

در اين گفته گـادامر  . است 1»كه شخص را متحول كند اي آگاهي به گذشته به گونه« آن

  .)53: 1990جدليكي، (نوعي مسئوليت معطوف به گذشته و حال نهفته است 

                                                 
1  -  Wirkungeschtliches Bewusstssein 
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همين احساس مسئوليت نسبت به دستاوردهاي گذشته موجب شد كه نظريـه انتقـادي   

آنـان تفكـرات هابرمـاس را مـانع     . منفي داشته باشد جديد نسبت به هابرماس ديدگاهي

در ) 4: 2006كمپروديس، . (دانندبزرگي در مقابل احياي سنت فكري نظريه انتقادي مي

سبب هابرماس نظريه انتقادي را احياء كرد و  نگاه نخست، شايد چنين بنمايد كه يورگن

بـا  اما او . گرا تعلق داردبازسازياز اين ديدگاه هابرماس به جريان . اقبال دوباره به آن شد

هاي مكتب فرانكفـورت روح انتقـادي و    ي و انديشهشناس رويه در روشتجديد نظرهاي بي

بـه عـلاوه، مـدل مـورد نظـر هابرمـاس فاقـد مفـاهيم و         . را نابود كرده اسـت  راديكال آن

 هـاي  به عبارتي، محـدوديت . هنجارهاي لازم براي تداوم بخشيدن به نظريه انتقادي است

  .گرايانه است هاي انتقادي انحلالبندي دوباره نظريه هابرماس براي صورت

در خاتمه بايد به اين نكته اشاره كرد كه در حال حاضر، مهمترين چالش نظريه انتقـادي  

در سطح كلان اين رويكـرد  . باشدجديد فراگذري از دو قطبي هابرماس و پست مدرن مي

هاي سنتي يشه سياسي و اجتماعي همزمان با چالش نظريهدر دفاع از انتقادگرايي در اند

تفكـرات ماقبـل انتقـادي و پسـا     . ماقبل انتقادي و رويكردهاي پسا انتقادي مواجه اسـت 

انتقادي با وجود همه اختلاف نظرهايشان در ضدهنجاري بودن و به چالش كشـيدن روح  

خواهـد بـا   ادي جديـد مـي  در چنين شرايطي، نظريه انتق. انتقادي يا يكديگر همداستانند

انه از يكسو نظريـه انتقـادي را روز آمـد كنـد و ضـمن انتقـاد از       طلب اصلاحاتخاذ رهيافت 

در عـين حـال از اسـتحاله در     ،)هابرمـاس (هاي انتقـادي  نظريه» اهلي شده«هاي نگرش

. خـودداري ورزد ) پست مدرنيسم(و پسا انتقاد گرايي ) تفكر ماقبل انتقادي(» علم عادي«

بـه ايـن   . انطباق با شرايط بدون اسـتحاله در آن اسـت   ،امه عمل نظريه انتقادي جديدبرن

هـاي  منظور هواداران اين رويكرد به امكانات موجود در نظريه انتقادي بـراي گشـودن راه  

هاي سياسي رهايي بخش باور دارنـد و   شنداري معاصر و ارائه بياي براي نقد سرمايهتازه

چـه بايـد   . در نهايت، پرسش اصلي همچنان به قوت خود باقي است. اندبه آن اميد بسته

نظريه انتقاد جديد، قبـل  . طلبدكرد؟ اين يك پرسش هنجاري است و پاسخ هنجاري مي

  .كنداز هر چيز، پاسخ به اين پرسش را در ماهيت نظريه جستجو مي
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